
 های تربیتی آنمبنای اصالت روح و فطرت در روایات اسلامی و دلالت
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 چکیده

ضر  سان باهدفپژوهش حا سلامی و دلالتتبیین دو مبنای ان صالت روح و فطرت در روایات ا سی ا ی های تربیتشنا
وم موضییوتات در حو ع تل نیتر یمحوراسییتب بررسییی مبانی ا   گرفتهانجاماسیینادی و تحلیم محتوا  -آن، با روش توصییی ی

 ندگی انسان ارتباط داشته و روی تمام ابعاد حیات  یهاشالودعو  هاشهیر ، هاستینها و انسانی استب مبانی به تمام هست
ه این نیستب اصالت روح در اینجا بهر گرایشی بدون مبنای رفتاری  و با یکسچیهانسانی اثرگذار استب هیچ نوع رفتار و ا  

های معناسییت که ب ش اصیییم وآود آدمی روح اوسییتب تحلیم مبنای اصییالت روح در روایات اسییلامی محور آرا  و دیدگاع
های بودع و دارای دلالت زیبرانگچالشاستب مبنای فطرت یا سرشت مشترک نیز ا  موضوتات مهم و  قرارگرفتهمت اوتی 

ا : حدود نصف ا  معارف اسلامی، مبتنی بر اصالت  اندتبارتهای پژوهش ان استب برخی ا  یافتهم تلف در  ندگی انس
به دلیم پی یدگی و  یات مربویه  به آیات مبارکه تمسیییی  کردع و در با  روا روح اسییییتب املق مح  ان در این  مینه 

نگهی اصییالت روح املق ا  مسیییر معلو  به ب واانددعینرسیی یبندآمگاسییتناد قانگ گردیدع و به مرحله  صییرفبهتعارضییات، 
ست؛ یعنی ا  یریق آثار ف هی، کارکردها، ویژگی صورت گرفته ا صطلاح مبنای فطرت نیز در منابگ و تلت  ها و مانند آنب ا

کله شییناسییی با تبارات م تلف مانند سییرشییت مشییترک،ادبیات اسییلامی و روان ها و ، ذات، هویت، سییجیت، معرفتشییا
ها و کارکردهای م تل ی در اسییییتب این دو مبنا دارای دلالت ادشییییدعیتکوینیات، نوع هدایت و فطرت  های ذاتی،گرایش

  ندگی انسان استب

 دلالت تربیتیب و مبانی، روح، فطرت، روایات اسلامی واژگان کلیدی:

 مقدمه

در  یمبانمنظور ا   بدر روایات اسیییلامی اسیییت یمبانی در حو ع تعلیم و تربیت، بحث یکی ا  مباحث مهم و ریشیییه
م و است و نظام تعلی آمدعدستبهها و اصو  اساسی است که ا  نحوع نگرش روایات اسلامی به انسان پایه ،هاروایات شالودع

سلامی بر آن تربیت شتی،ا ست )به ستوار ا شارع دارد که یا (ب مبانی به گزارع30ص ،1387ها ا و یا در تلوم  اندیهیبدهای ا
سلامی کدامی  ا  این مبانی  دیگر به اثبات ست که در روایات ا ست ولی مهم در اینجا نگاع روایات به این مبانی ا سیدع ا ر
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 «فطرت» یمبناو « اصالت روح» یشناسانسان و شرایط آن چیست؟ در این میان دو مبنای سا وکارو  قرارگرفته دیتائمورد 
 باندشدعاقگو مست یم و یا میرمست یم محم بحث و گ تگو  یوربه اسلامی باشند، نیز در روایاتمی تح یقکه موضوع این 

کله، سیییرشیییت مشیییترک،  مبنای فطرت در منابگ م تلف با تناوین متعددی ا  قبیم: ذات، نوع هدایت، هویت، شیییا
اسیییت ولی مبنای اصیییالت روح در حو ع روایات بسییییار  ادشیییدعی و آز آن یذاتدرونهای ها و معرفتسیییجیت، گرایش

و  اهکه اسیییتدلا  با آن یاگونهبه !اندمتناقضبودع و در این  مینه روایات متعدد، م تلف، متضییییاد و گاع  زیانگبر چالش
در مجامگ روایی و حدیثی م تلف مشییکم اسییتب احادیث و روایات مربوط به روح  قطعی برای ی  پژوهشییگر اظهارنظر

و  دسییتر  در و دیگر منابگ روایی الوسییائم، اصییو  کافی ، مسییتدرکالشیییعهکافی، وسییائم، اصییو بحارالانواردر  ا آمله
 و چگونگی تعدد روح، کی یت وحدت و های م تلف روح ا  قبیم:ت سییییرهایی روایی و مانند آن آمدع اسیییت که به آنبه

هر و مانند آن پرداخته اسییییت که ظوا ، کارکرد و فواید روح، آثار ف هی و ح وقی روحهویت و ماهیت روح، ت دم روح روح،
که روایات مانند آیات دارای  خصیییوصبهب دندیمؤ نیز ها در تضییییاد با آیات و دیگر روایات اسییییت و برخی برخی ا  آن

 آامگ یورهبنیز  گونه روایاتتلم رآا  و درایه ذیم این ا  منظربحث سندی و محتوایی  تلاوعبهمعتبر نیستند و  هایت سیر 
 صورت نگرفته استبو تالمانه 

ب روشن است با تبیین م سران و تلم م ردات و سیاق آیات مربویه خصوصبه ،یم در  مینه اصالت روحاما قرآن کر 
و نیا مند به  موضوع مست م برای پژوهش() یتلمو  فرسایاقتروایات در  مینه روح و اصالت آن کاری است  یبندآمگ
در برخی موارد کلمه روح با واژع  م تلف استب در این  مینه ؛  یرا روایاتدیآیبرنمکه ا  تهدع هرکسی  یشناسثیحدتلم 
تعدد  نیچنهماسیییت و  واردشیییدعا  آن  مؤخرم دم بر بدن و  مانی روح گاع  اسیییتب کاررفتهبهو مانند آن نیز مرادف  ن س

 در تالم خل تب ارواح و ت دم برخی ارواح بر دیگری و انواع ارواح

 امطالعهبمست یم به اصالت روح پرداخته باشد  یوربهبدین ترتیق در بررسی مبنای اصالت روح در روایات، روایتی که 
 ژعیو هبدر ابوا  م تلف  میرمست یم یوربهو اصو  کافی و خصا  صدوق و مانند آن مشاهدع نگردید ولی  روایات در بحار

 بآستجو کردتوان روایات دا  بر اصالت روح را ف هی میمجامگ روایی و در ابوا  م تلف « روح  » با 

ن فرهادیان اسیییت که در تبیی رضیییا اثر ؛یکی ا  منابگ در این  مینه با تنوان: اصیییو  و مبانی تعلیم و تربیت در قرآن
ستناد کافی به روایات وآود داردب الب شاهدع نگردید گرچه در بحث فطرت ا ستناد مطلو  م صالت روح به روایات ا ه روح تا

 های مشترکو بدن ا  یرف دیگر هری  دارای ویژگی ندیمعنابنا بر ی  احتما  یبق نظر حسن معلمی به ی   -و ن س
  یرف ا ب، مثبت و من ی یا خو  و بد، نیا مندی هری  به دیگری و مانند آنتأثرو  ریتأثنیز هسیییتند ا  قبیم: تکامم، 

که با درک درست ا  این آز هستند و نی یفردمنحصربههای دیگر هری  دارای ویژگی نگهی رابطه این دو مهم است؛ چرا
ای حسن اثر آق ؛بردب کتا  دیگر با تنوان: ن س و روح در فلس ه اسلامی و آیات و روایاتتوان به اصالت روح پیرابطه می

ا  بررسی کردع است ولی در ب، تحلیم و یبندیب هذیم آیات مربویه  که روایات م تلف و متضاد با  روح را معلمی است



دارد، مطالعه این منبگ تا  در برخی موارد هایاشییارع میرمسییت یم یوربه باصییالت روح بحث مسییت م ا  منظر روایت ندارد
گ قضییاوت راآخر  درکند ولی حدودی نگرانی را بریرف می  قطعی نرسیییدع یبندآمگو به ی   ار به اهم تح یق نمودعذوا

 استب

صالت ار شیوانگهی منظور   ست؟ آیا مراد ا صالت چی ست؟ دینی و ا  ا تکوینی، یا کمی و یا کی ی و یا ذاتی و یا  ا
صالت در ب ا  شتر؟ و یاببب؟ بنابراین با  بحث   یکدامو ببب  خل تی، یا ا ست؟ یا ت دم  مانی؟ یا کارکرد و فواید بی منظور ا

 باست با  در این  مینه هم چنان برای اهم نظر

 اصالت روح مبنای -الف

 روح در لغت و اصطلاح

(ب 291ص ،3ج خلیم فراهیدی، العین،) ردیگبه ضییم را ( در ل ت به معنای ن س اسییت که بدن با آن حیات میروح )
گیردب در قرآن روح و مشییت ات آن بیسییت و روح آوهر مجردی اسییت که به معنای روان اسییت و در برابر آسییم قرار می

کبریتلاست )بار تکرار شدع ی  های متعددی ا  ناحیه فیلسوفان (ب در اصطلاح تعریف131ص ،4ج قرآن، قامو  ،یفرش ا
ستب افلایون این ست: ن س ذکرشدع ا شأو  مبدأگونه تعریف کردع ا صوص  من ست که بال  ست و آن موآودی ا حرکت ا

رد و نامرئی است و با این  ه،رد )فردری  کاپلستون، تاریخ فلس پذیکه ا  بدن ممتا  است ولی ا  بدن اثر میدارای ت م و خ 
بایی در تعریف  ؛ و(240 -239ص ،1ج بای مه ی ید: الن س روح( مین س )تلا تا   آوهر مجردگو مادع ذا بال  فعلا  ، متعلق 

 (ب35ص ،1396)حسن معلمی،

 اهمیت و ضرورت

را به قو  شییهید های دینی و اسییلامی ا  آایگاع و اهمیت خاصییی برخوردار اسییت؛  یمبحث اصییالت روح در آمو ع
صیم »: مطهری ستوار  انکاررقابمیمنیمی ا  معارف ا ست لا  آن ا  بدن و ب ای بعد الموت آن ا صالت روح و ا سلامی بر ا ا

ها موهوم این ح ی ت اسییتوار اسییت و بدون آن، همه آن های واقعی انسییانی برکه انسییانیت انسییان و ار شچنان اسییت؛ هم
 (ب13ص ،1382تبا  نیکزاد، ؛507، ص2ج آثار، مجموته مطهری،)محض است 

خته مست یم به اصالت روح پردا یوربهاست و روایاتی که  قرارگرفته یموردبررستنوان روح در روایات ا  ابعاد م تلف 
الت ه اصتوان بمیرمست یم می یوربها  برخی روایات  همآنباشند با بررسی اآمالی روایات مربویه مشاهدع نگردید ولی با 

ه توان بو گاع ا  مطالعه آثار ف هی و مانند آن می ، کارکرد روحهای روحیعنی در برخی موارد ا  مطالعه ویژگی؛ بردروح پی
اند؛ این  مینه تا حدودی واضییا الدلالهتر اسییت؛  یرا آیات در اصییالت روح پی بردب گرچه این تنوان ا  منظر آیات راحت

سران ذیم  ژعیو به سیر م  شگرانب ا  همین رو ات مربویهآیبا ت  سندع  پژوه دیگر  و برخی اندکردعاملق به مبانی قرآنی ب



روح  اصیییالتبه  برخی ا  روایات مربوط در ذیمب اندپرداختهروایات  یبندآمگنیز کمتر به  اندکردعکه به روایات تمسییی  
 بردیگیمقرار  یموردبررسذکر گردیدع و با روش توصیف و تحلیم محتوی، 

ادراک، بینایی، قدرت و  یعنیآوردع اسیییت؛  حسیییا بهآنس روح را دارای م ام تالی، الهی و ملکوتی  که یاتیروا ب1
هِ عاست:  شدعدادعقوت به روح نسبت  بِي عَبْدِ اللَّ

َ
ي فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ أ مْرِ رَبِّ

َ
وحُ مِنْ أ وحِ قُلِ الرُّ إِنَّ ا ََ قَ  یَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ

يْ  شَّ مَدُ ال صَّ صَمَدٌ وَ ال حَدٌ 
َ
هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی أ ةٌ وَ تَأْیِیدٌ یَجْعَلُهُ اللَّ صَرٌ وَ قُوَّ وحُ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِهِ لَهُ بَ مَا الرُّ ذِي لَیْسَ لَهُ جَوْفٌ وَ إِنَّ ءُ الَّ

سُلِ وَ الْمُؤْمِنِینَ  هُ فِي قُلُوبِ الرُّ  (ب216ص ،3ج ؛ ت سیرنورالث لین،316ص ،2)ت سیرتیاشی، ج اللَّ

صالت و تعالی روح: صم وآود روح و خل ت آن م روض  در این حدیث دلالت حدیث بر ا ست و بلکه  شدعگرفتها ا
کهبه آن تصییریا نیز شییدع اسییت و سیی ن ا  فعالیت و توانمندی و کارکرد آن اسییتب  بصیییرت و درک ا  اتما  روح  ا آنجا

سبت  ست و در این حدیث نیز به روح ن سان ا ست؛ ار ش روح و مرتبه تلوی آن را می شدعدادعان شم و  جهیدرنترساند؛ ا چ
در این حدیث اصییالت روح ا   باندمیوتحلهیتجز دیگر اتضییا  ابزار توانمندی برای دیدن؛ گوش دادن؛ شییناخت پیدا کردن و 

صورت  شناخت و قوت و یریق معلو   ستب البته این حدیث  شدعیمعرف دییتأگرفته؛ یعنی روح دارای منابگ و ابزارهای  ا
ک وح دارای ر  مؤمناناست ولی م هوم م الف ندارد تا میر انبیا  و  مؤمنانهای انبیا  و که روح سالم در قلقدارد بر این دیتأ

 نباشندب

سفلی و ترکب العالمین جمیعا فی ابن عالمی اللهخلقب در روایتی دیگری آمدع اسییت: 2 صلین، فعالم علوی و عالم  ن مت
آدم فشهههآد آدم ان لا اله الا الله و خلقه بنفس و جسهههد و روح، فروحه التی لاتفارقه الا بفرای الدنیا و بنفسهههه التی یری بآا 

 (ب43ص ،1414،الاختصاص )شیخ م ید، الاحلام و المنامات و جسمه الذی یبلی و یرجع الی التراب

و  اندگرفتهبرخی به ی  معنا  -های که برای ن س و روح گیژ دلالت حدیث بر اصییییالت و تعالی روح بربدن: ا  وی
و  -شییود یا روح آنبه ملکوتی دارد و ن س دارای مراتق اسییت وبببمین س به ترکیبی ا  روح و بدن ایلاق اندگ تهبعضییی 

صیم است؛  یرا آن ا  بدن م ارقت کردع و خواص خوا  دیدن نیز مربوط شود که ن س و روح ابدن آوردع است معلوم می
ک بودع و ابزار بودنش نیز در ترک روح،  گر خداوند ب واهد می تیخاصییییببه آن اسیییت ولی بدن اسییییر خا شیییودب البته ا

که در نظام خل ت چی ین ا  بموآود  زیقابلیت  ندع شیییدن را دارد چون ا  بین نرفته ولو شیییکم آن ت ییر کردع باشییید؛ چرا
 ی  مادع و انرژی به انرژی دیگری با قالق و شکم دیگری استب شدنمیتبدگیرد رفتنی نیست بلکه آن ه صورت می

ن س انسان ]است که روح  شدعیمعرفب در برخی ا  روایات، روح موآودی ملکوتی و اتلی نسبت به مادع و مادیات 3
سَأَلْتُهُ عَنْ اتواند ی  مصداقی ا  آن باشدب نای ه[ می حَدِهِمَا ع قَا ََ: 

َ
صِیرٍ عَنْ أ بِي بَ

َ
، عَنْ أ شِيُّ ا و»قَوْلِهِ لْعَیَّ سْئَلُونَكَ عَنِ الرُّ حِ وَ یَ

ي مْرِ رَبِّ
َ
وحُ مِنْ أ اسِ قُلْتُ وَ مَا هِيَ قَا ََ هِيَ مِنَ  «قُلِ الرُّ وَابِّ وَ النَّ تِي فِي الدَّ (ب 42، ص58)بحار، جرَةِ مِنَ الْقُدْ  الْمَلَکُوتِ  قَا ََ الَّ

آُآُمْ وَ فرماید: ع( میصییییادق )در روایتی دیگری ذیم همین آیه، امام  ةِ یُفَقِّ ئِمَّ
َ
عْظَمُ مِنْ جَبْرَئِیلَ وَ مِیکَائِیلَ وَ هُوَ مَعَ الْْ

َ
خَلْقٌ أ

مشییکم اسییت ولی ا  مجموع  (ب گرچه ت سیییر واقعی و تطبیق روایت بر روح انسییانی42ص ،58ج )بحار، الْمَلَکُوتِ  هُوَ مِنَ 



با این مضیییمون می یات  تالی بودن ح ی ت روح و الهی بودن و ملکوتی بودن آن را اسیییت ادع روا حسییین کرد )توان 
  یرا ایلاق ملکوت، خلق اتظم و مانند آن بر بدن نگردیدع استب؛ (102 ص ،1396معلمی،

 ادبیاتاسییییت که با همه اختلاف در محتوا و روایاتی آمدع  (72:ص ؛29)حجر: و نفخت فیه من روحیب ذیم آیه 4
و ملکوتی و تلوی بودن آن و شیییرف آن بر بدن و مادع و  ها برتری روح، ماهیت متعالی داشیییتن روحمت اوت؛ ولی ا  آن

 (ب103ص ،1396معلمی،شود )حسناست ادع می« من روحی»مادیات؛ به دلیم نسبت دادن آن به ذات الهی 

سْ  دِ بْنِ مُ بَا جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ
َ
سَأَلْتُ أ هِ عَزَّ وَ جَلَّ  (ع)لِمٍ قَا ََ:  هُ وَ  اخْتَارَهُ  قَا ََ رُوحٌ  «وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِي -عَنْ قَوْ َِ اللَّ اللَّ

رْوَاحِ فَأَمَرَ فَنُفِخَ مِ 
َ
لَهُ عَلَی جَمِیعِ الْْ ضَّ سِهِ وَ فَ ضَافَهُ إِلَی نَفْ

َ
صْطَفَاهُ وَ خَلَقَهُ وَ أ  ت من و ن »ع( ذیم آیه باقر )امام ب نْهُ فِي آدَمَ ا

خداوند آن را به خود نسبت دادع و آن را بر دیگر ارواح برتری دادع  رونیا ااست؛  شدعدعیبرگز فرمود، روح م تار و « روحی
 (ب11ص ،4ج ؛ بحار،170ص صدوق،توحید )و ا  آن روح در آدم دمیدع است 

هِ عفرماید: می« من روحی»تبارات امام صادق در ت سیر   بِي عَبْدِ اللَّ
َ
یْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ  فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ  عَنْ أ سَوَّ فَإِذا 

که  فرماید مراد قدرت اسییتمی« من روحی»تبارات امام صییادق در ت سیییر  (ب12ص ،4)بحار جقُدْرَتِي قَا ََ مِنْ  مِنْ رُوحِي
وحِ قَا ََ هِيَ مِنْ  نشییانه برتری روح بر آسییم اسییتب در روایت دیگر: سَأَلْتُهُ عَنِ الرُّ در این روایت امام  بمِنَ الْمَلَکُوتِ  قُدْرَتِهِ  وَ 

احادیث  مطابق (ب13، ص4فرماید: روح دارای خصلت قدرت و ملکوتی است )بحار، جا  روح می سؤا ع( در پاسخ صادق )
سان« وحفوق کلمه الر  سی و در همه ان ضرت آدم و تی شارع دارد که در ح ست ببب و آن ی  به ح ی تی ا ها پرتوی ا  آن ه

(ب به دلیم همین ن خ روح در حضیییرت آدم و نوع 103ص ،1396امر مجرد تالی متعالی و ملکوتی اسیییت )حسییین معلمی،
م به اسمای الهی شدب  انسان بود که انسان خلی ه خدا و تال 

سان  یادآوریقابم شد بلکه قلق، روح، ن س، آان  گراکما  آبرا  است که اصالت روح به این معنا نیست که روح ان با
و ح ی ت انسان نسبت به کما  و تکامم و اتصاف به ص ات الهی و یا به سمت اتصاف به ص ات ضد انسانی حالت بال وع 

تا روح خود را تکامم دادع و الهی بسیییا د و یا به سیییمت حرکت کند  تواندیمدارد که انسیییان با اختیار خود و هدایت الهی 
 (ب244ص ،1396حیوانی و شیطانی حرکت کند )حسن معلمی،

صوم )ب در روایتی ا  5 ست: ببب این« ع( در ب ش روحمع وحُ فَبِهِ عَرَفَ الْحَقَّ مِنَ گونه آمدع ا وَ  الْبَاطِلِ  ثُمَّ جُعِلَتْ فِیهِ الرُّ
دَ مِنَ الْغَيِّ  شههْ آَا الرُّ مُورَ کُلَّ

ُ
رَ الْْ مَ وَ دَبَّ تَتَرَ وَ تَعَلَّ مَ وَ اسههْ (ب ا  این ب ش آخر 286و 107 صییی  ،58ج )بحار، وَ بِهِ حَذِرَ وَ تَقَدَّ

ست ادع می ست؛  یرا روایت فوق ا صیم ا ست همانند:  برخلافشود که روح ا سم، دارای کارکردهای فوق مادی ا بدن و آ
گاهی و مانند آنب البته روایاتی نیز وآود دارد که دلالت بر ت دم روح شناخت حق ا  بایم و رشد و گ مراهی، تدبیر امور و آ

 (ب331ص ،1396معلمی،حسناست )ها خدشه شدع بر بدن دارند که در دلالت آن

ست: امام 6 صالت ت م ا شانه ا بِي الْ فرماید: ع( میکاظم )ب ت کی  روح ت لی در خوا  ا  بدن، ن
َ
سَنِ ع رُوِيَ عَنْ أ حَ

ذِي یَخْرُجُ مِنْهُ رُوحُ الْعَقْلِ فَقَا ََ عَ  إِنَ  یَقُو َُ  هُ عَزَّ الْمَرْءَ إِذَا نَامَ فَإِنَّ رُوحَ الْحَیَوَانِ بَاقِیَةٌ فِي الْبَدَنِ وَ الَّ لَمِيُّ یَقُو َُ اللَّ سههْ
َ
ارِ الْْ  بْدُ الْغَفَّ



نْفُسَ حِینَ مَوْتِ  وَ جَلَ 
َ
ی الْْ هُ یَتَوَفَّ ی إِلی آا إِلَی قَوْلِهِ اللَّ م  جَلٍ مُسههَ

َ
كُ مَا  أ یرُ إِلَیْهِ عِنْدَ مَنَامِآَا فَیُمْسههِ آَا تَصههِ رْوَاحُ کُلُّ

َ
 فَلَیْسَ تُرَی الْْ

َ
أ

رْوَ 
َ
ا أ رْوَاحُ الْعُقُو َِ فَأَمَّ

َ
یرُ إِلَیْهِ أ مَا یَصههِ نِ ع إِنَّ بُو الْحَسههَ

َ
اءُ فَقَا ََ لَهُ أ لُ مَا یَشههَ اءُ وَ یُرْسههِ بْدَانِ لَا یَخْرُجُ إِلاَّ یَشههَ

َ
آَا فِي الْْ احُ الْحَیَاةِ فَإِنَّ

ذِي فِیهِ الْعَقْلُ وَ لَوْ کَانَتْ رُوحُ الْ  وحَ الَّ ی عَلَی نَفْسٍ الْمَوْتَ قَبَاَ الرُّ هُ إِذَا قَضهههَ حَیَاةِ خَارِجَةً لَکَانَ بَدَناً مُلْقًی لَا بِالْمَوْتِ وَ لَکِنَّ
كُ وَ لَقَدْ  صْحَابِ الْکَآْفِ حَیْثُ قَا ََ  یَتَحَرَّ

َ
هُ لِآَذَا مَثَلًا فِي کِتَابِهِ فِي أ ما َِ  ضَرَبَ اللَّ شِّ بُآُمْ ذاتَ الْیَمِینِ وَ ذاتَ ال  فَ  وَ نُقَلِّ

َ
لَا تَرَی أ

رْوَاحَآُمْ فِیآِمْ بِالْحَرَکَاتِ 
َ
نَّ أ

َ
رسیییید دلالت حدیث بر (ب به نظر می543ص ،4ج الحکمه،؛ میزان19ح ،43ص ،58ج )بحار،أ

صالت روح  سرآای خود باقی بودع ولی روح ت لی می آهتنیا اا ست که در تالم خوا ، بدن  تواند ا  آن آدا گردیدع و ا
 در  مان مناسق نیز برگردد گرچه روح حیوانی باقی استب

شدیدتری به روح خداوند دارد: کافی در حدیثی دارد: رابطه خو  مؤمنونب روح 7 بَا  عَنْ تر و 
َ
سَمِعْتُ أ صِیرٍ قَا ََ  بِي بَ

َ
أ

هِ ع یَقُو َُ  یْئاً مِنْهُ  عَبْدِ اللَّ شَ تَکَی  شْ دِ الْوَاحِدِ إِنِ ا سَ خُو الْمُؤْمِنِ کَالْجَ
َ
رْوَاحُآُمَا مِنْ  -الْمُؤْمِنُ أ

َ
دِهِ وَ أ سَ سَائِرِ جَ لَمَ ذَلِكَ فِي 

َ
وَجَدَ أ

  الْمُؤْمِنِ  رُوحَ  رُوحٍ وَاحِدَةٍ وَ إِنَ 
َ
مْسِ بِآَا لَْ صَا َِ شُعَاعِ الشَّ هِ مِنِ اتِّ صَالًا بِرُوحِ اللَّ قر  الهی  ؛ و(4ح ،166، 2ج کافی،)اصو شَدُّ اتِّ

یز ولی رشد و کما  روح ن نیز مربوط به روح و ن س نای ه است باخدانیز منظور قر  مکانتی است و نه مکانی؛ لذا ارتباط 
های انسیانی و اسیلامی و کما  املق ا  ار ش مثا تنوانبهداردب  میرمسیت یمو  به رشید و کما  آسیمانی ارتباط مسیت یم

، آلوگیری ا  ظلم و تلاش سیییتی  طیمحو ح ظ  مانند: آهاد، ان اق، مهاآرت، تحصییییم تلم، نظافت یهاتلاشروحی به 
کما  روح  یا هاینشیپو انجام کامم تبادات، س ر حج و صدها نمونه دیگر که تلاش آسمانی ا   رحمصلهبرای تدالت، 

 بافزایدهای انسان میروح بزرگ نیز بر تلاش برتکساست و 

ا ع( یَ ) نیرالمومنیامعن های بدنی نیا مند به معرفت اسییت و معرفت ا  کارکرد روح اسییت: ب انسییان در تمام فعالیت8
نْتَ مُحْتَاجٌ فِیآَا إِلَی مَعْرِفَةٍ  مَا مِنْ کُمَیْلُ 

َ
(ب البته انسییییان 171ص الع و ،؛الحرانی، تحف267ص ،74ج )بحار، حَرَکَةٍ إِلاَّ وَ أ

 ا  انسان بدون معرفت ممکن نیستبو هدفمند های معنادار ولی حرکت استابزار نیز  تنوانبهنیا مند به بدن 

لَیْنِ فَعَالَمٌ عِلْوِيَ وَ عَالَمٌ  : خَلَقَ گویندب برخی روایات می9 صهههِ هُ عَالَمَیْنِ مُتَّ فْلِيٌ  اللَّ بَ الْعَالَمَیْنِ جَمِیعاً فِي ابْنِ آدَم سهههِ  وَ رَکَّ
شیخ م ید، صاص ) سان آمگ  یدوتالم (ب خداوند142ص ق، 1414،الإخت س لی یا ]روح و بدن[ را در ان به نام تالم تلوی و 

کی ا  « سییی لی»و « تلوی»تبارت های حدیث دلالت بر اصیییالت روح دارد؛  یرا کردع اسیییت؛ ادبیات و کلمات و واژع حا
 باندیار ش تأخرو ت دم و  درآات یولی

سان را به معرفت و10 سان، روایات ار ش ان سته ب در با  معیار ار ش هر ان صیرت در های آن میدان داند؛ و درک و ب
نُ  امْرِئٍ مَا  : وَ قَدْرُ کُلِ فرمایدع( می) یعلابزار اسییت:  تنوانبهو بالعرض به آسییم  هیثانو  اولا  حو ع روح اسییت  ما یُحْسههِ

دَارُکُمْ  قْ
َ
نْ أ مُوا فِي الْعِلْمِ تَبَیَّ مه[ فَتَکَلَّ (ب ار ش هر انسییییانی 2836بیا  ،6ج میزان الحکمیه، ؛208)تحف الع و ، ص یعل

 داندبچیزی است که می یااندا عبه



ب در روایات متعددی برای روح ا  منظرهای م تل ی، درآات و مراتبی متعددی ذکرشییییدع اسییییت؛ آدا ا  تحلیم 11
ست ادع می واقعی این سته ا  روایات، آن ه ا  روایات ا ستد صالت روح ا ابعاد یا درآات یا ا  آن نظر که روح دارای  شود، ا

 ،12ج مراتق متعددی اسیییت که بالاترین مرتبه آن ویژع معصیییومان اسیییت ولی بدن این توانمندی را ندارد )ت سییییر نمونه،
 استب نشدعاست ادعاما ا  روایت  آوردیم، چهار دلیم بر اصالت روح 254ص ،12(ب ت سیر نمونه در ج253ص

قر  مکانی منجر به تشییبیه و تجسیییم گردیدع و بایم  وگرنهب قر  منزلتی و مکانتی مربوط به روح انسییانی اسییت 12
رُوحُهُ عِنْدِي وَ جَسَدُهُ فِي طَاعَتِي سَاجِد...  عَبْدِي انْظُرُوا إِلَی»ببب  آوردیمگونه است: در حدیث یویلی در وسائم الشیعه این

سته 69 با  ،297ص ،5)وسائم، ج صالت آن برآ ست ولی منزلت روح و ا شدع ا سم، تمجید  (ب در این حدیث ا  روح و آ
 استب شدعیمعرفاست و بدن ابزاری خوبی برای تبادت 

مَعْرِفَةُ : دیفرمایمع( ) نیرالمومنیاماند: کردعها معرفی ترین معرفتب برخی ا  روایات، شیییناخت روح را سیییودمند13
فْسِ  نْفَعُ  النَّ

َ
فرماید: نیا ی به توضیا نیست آع ری در توضیا حدیث می یمحمدت (ب تلامه 319ص )مررالحکم، الْمَعَارِفأ

 به دسییتهای تلمی و معرفتی را که این ن س )من، شیی صیییت و روح اسییت( اسییت که آدمی همه اسییتعدادها و فعالیت
 (ب181ص ،1386آورد )محمدت ی آع ری،می

و  کردعاشیییارعیعنی برخی ا  روایات به تکامم معنوی و تصیییعید روح « تصیییعید و شیییناخت»ا نظر ب اهمیت روح 14
 رشد و تکامم است و یدارا زینشناخت و ساختن آن، ا  ناحیه خداوند، نشانه محبوبیت بندع نزد خداوند استب البته آسم 

تکامم معنوی آن، ار ش مضاتف ؛ ولی شناخت روح و کارکردهای آن و استروح دارای حرکت میر تکاملی و منحط نیز 
هِ : دیفرمایمع( ) نیرالمومنیامدارد:  شْعَرَ الْحُزْنَ وَ تَجَلْبَبَ  إِنَ  عِبَادَ اللَّ سْتَ سِهِ فَا هُ عَلَی نَفْ عَانَهُ اللَّ

َ
هِ إِلَیْهِ عَبْداً أ حَبِّ عِبَادِ اللَّ

َ
مِنْ أ

بندگان خدا در پیشگاع ربوبی،  نیتر محبو ( ای بندگان خدا ا  87خطبه ،البلامهنهج) الْخَوْفَ فَزَهَرَ مِصْبَاحُ الْآُدَی فِي قَلْبِه
درک  ؛ که(167ص ،1386محمدت ی آع ری،کند )در شناخت ن س خود و ساختن آن یاری  او راای است که خداوند بندع

 قرآن به معنای روح استبان عالات ن سانی( و هدایت قلبی مربوط به روح است؛  یرا واژع قلق در خوف )حزن و 

صالت روح و فرتی بودن بدن با تبارت 15 ست: « ل ظ و معنا»ب در برخی ا  روایات، ا ع( الروح فی ) یعلقا َ آمدع ا
و قالق بودن  ( روایت ن ش اصییالتی روح و ابزار416ص ،3ج البحار،نهیسیی  )شیییخ تبا  قمی، الجسههد کالمعنی فی اللف 
 ل ظ را تبیین نمودع استب

سببا للحیاتببب »روح سبق حیات آسم است: ب 16 (ب بدین ترتیق 416ص ،3ج البحار،)س ینه کما ان الارواح تصیر 
شود و شرط  ندع خواندن هرموآودی آاری بودن روح در آن است، به تبارتی روح ح ی تی است که حیات ا  آن حاصم می

گاه   قبیم تلم،روح مایه حیات است )ن س نای ه(ب تمام ملکات فاضله و رذیله ا ، آهم، شجاتت، تر  وببب ت ص  ،یآ
 بمربوط به روح است



وحَ لَا تُمَازِجُ الْبَدَنَ وَ لَا ببب »اسیییت ب روح بر بدن مسیییلط بودع و بر آن احایه دارد: در برخی ا  روایات آمدع 17 إِنَّ الرُّ
مَا هِيَ کِلَلٌ  ؛ 463ص ؛ بصییییائرالدرآات،54ص ،1390خدایاری، ین یتل)رضییییابرنجگار و  مُحِیطَةٌ بِه لِلْبَدَنِ  تُوَاکِلُهُ، وَ إِنَّ

فرماید: روح و بدن مانند آوهری در ی  صییندوق قرار ع( میصییادق )(ب امام 103ص ،61ج ؛ بحار،366التوحید صییدوق، 
شها کنند بلکه آنو به آن تکیه نمی زندیآمیدرنمبا بدن  هاروحدارند،  ش سودع میبر بدن، بدن را خ اندیپو کنند و سته و فر

ر بلکه د اندنپرداختهو روح انسیییانی  به مرتبه و آایگاع روح« روایات تنها در با  م صیییوص به روح بر بدن احایه دارندب
ست م می تیوصابوا  مربوط به دیات،  ست که ی  تح یق م شدع ا صالت روح توآه   لبد ویو مانند آن نیز به منزلت و ا

اسییت و راع  شیینهادیپاسییت که البته همه مطالق در حد  افتهیدسییتتنها به برخی ا  موارد پژوهشییگر به دلیم محدودیت 
گذار می اظهارنظرتح یق تلمی و  که بزرگان ف ه و رآا  و درایه چنانشییود؛  یرا شییناخت احادیث آنقطعی به اهم نظر وا

شکم دادع سی  در ب ش ویژع تبادات و معاملات و احکام  ضرورت  در حو ع اندنمودعو برر مربوط به روح و مانند آن نیز 
 ای و اسییناد و مدارکی باشیید و گرنه آمگ نمودن چند روایتحو ع اآتهادی شییناسییی به سییب روشدارد که ا  همه مهمتر 

 موضییوتاتدر با  روح و ن س در کنارهم گاع ضییررش بیشییتر ا  فواید آن اسییتب در ذیم به برخی ا   خصییوصبهمتناقض 
 گرددباشارع میدیگر که در آن به اصالت روح اشارع اآمالی شدع است، 

طْفَةِ خُمُسَ الْمِائَةِ ببب »ب دیه کامم آنین مشییروط به دمیدع شییدن روح در آن اسییت: در روایتی آمدع اسییت18 فَجَعَلَ لِلنُّ
خْمَاسِ الْمِائَةِ 

َ
غَةِ ثَلَاثَةَ أ رْبَعِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضههْ

َ
يِ الْمِائَةِ أ رِینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسههَ خْمَاسِ الْمِائَ عِشههْ

َ
رْبَعَةَ أ

َ
ینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أ تِّ ةِ سههِ

وحُ فَآُوَ حِینَئِذٍ ثَمَانِینَ دِینَاراً فَإِذَ  أَ فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّ حْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَةُ دِینَارٍ کَامِلَةً فَإِذَا نَشههَ يَ اللَّ لْفُ ا کُسههِ
َ
 دِینَارٍ  نَفْسٌ فِیهِ أ

ئَةِ  مِا نْثَی فَخَمْسهههُ
ُ
لَةٌ إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أ یَةٌ کَامِ قبم ا  دمیدن روح، نیز حرکت و تکامم  (ب343ص ،7کافی، جدِینَار )دِ

است اما دیه کامم در  مان دمیدع شدن روح است؛ پس ح ی ت انسان به روح است  شدعنیمعآسمی وآود دارد و دیه نیز 
 و انسان  مانی کامم است که روح در آن دمیدع شدع باشدب

ای نط ه؛ یعنی بیست دینار است و برای تل ه، آن بر  پنجم یفرماید: دیه آنین پنج مرحله دارد، ع( میصادق )امام  
ن ؛ یعنی هشتاد دینار و چوچهارپنجم؛ یعنی شصت دینار و برای است وان پنجمسهدوپنجم یعنی چهم دینار و برای مض ه، 

شود،  ست و چون روح در آن دمیدع  صد دینار برای او ست )هزار دینار یا دع هزار درهم  اشهیدآنین کامم گردد،  ترآمه ا
 (ب38 با  ،671ص ،31آامگ احادیث شیعه، ج

ست یمب روایات با  دیه: برخی ا  روایات با  دیه نیز 19 صالت روح دلالت دارندب  میرم ست ک ا آملهبر ا ه روایاتی ا
شارع دارند: امام  ست البته این دیه به ارث ع( میصادق )به دیه مردع ا فرماید:دیه مردع چون دیه آنین بیش ا  دمیدن روح ا

 یعنی دیه مردع، دیه انسان کامم نیست؛  یرا روح ا  آن م ارقت کردع استب؛ (685ص همان،رسد )نمی



انُ »عن ابی عبدالله الصههادی )ع( قا َ ب اهمیت و اصییالت روح در حو ع تصییرفات مالی: 20 نْسههَ حَقُ  الِْْ
َ
بِمَالِهِ مَا دَامَتِ  أ

وحُ فِي بَدَنِهِ  شد، وی به ع( میصادق )ب امام (77 با  ،153، ص20)وسائم، ج الرُّ سان باقی با فرماید تا وقتی روح در بدن ان
 مالش سزاوارتر استب

شآداء أحیاء عند الله تعالی تعرض است:  واردشدعب رع )آیات شهیدان(  154ب روایات در ذیم آیه 21 قا َ الحسن: إنّ ال
وح و الفرح کما تعرض النار  صل الیآم الرَّ صل الیآم الوجع.ارزاقآم علی ارواحآم فی شیه فی  علی ارواح آ َ فرعون غدوه و ع

یا  هدا و گیرندع  که روح گیرندع ار اق شییی مدع اسییییت  یث آ حد هدعدر این  ندعمشییییا تذا  در آ  فرتون اسییییت  کن
 (ب185ص ،1ج -روایی اهم سنت -ت سیرال رآنالتنزیم فی)ت سیرمعالم

قَا ََ  وَ فِيشیییوند: مردگان بعد ا  مرگ ناراحت و خوشیییحا  می ب22 هُ  نَّ
َ
نْهُ ص أ تَ  إِنَ  حَدِیثٍ عَ کَاءِ  الْمَیِّ بُ بِبُ عَذَّ لَیُ

تَ  فَقَا ََ ع إِنَ فرماید: ع( میصادق )(ب امام 64ص ،1ج )توالی الئالی،الْحَي مِ عَلَیْهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ لَهُ کَمَا یَفْرَحُ  لَیَفْرَحُ  الْمَیِّ رَحُّ بِالتَّ
ةِ   (ب183ص ،1ج لایحضرع ال  یه، )من تُآْدَی إِلَیْهِ  الْحَيُّ بِالْآَدِیَّ

آن اسیتب  یوبرترروح انسیانی  یا  کارکردهاشیود و این یبق این احادیث میت بعد ا  مرگ ناراحت و خوشیحا  می
گونه که افراد  ندع با هدایا خوشیییحا  شیییود همانیلق رحمت و اسیییت  ار دیگران برای او خوشیییحا  می به خایرمیت 

سان چنین توانمندی را داردب بالارفتن شوندب می صیت را ندارد بلکه روح ان سان بعد ا  مرگ این خا سم ان ست که آ بدیهی ا
 درآه با اتما  صالحه وارثان نیز مربوط به روح استب

د کردع و فرمود: خدا )ب روایات  یارت قبور نیز نشییانه اصییالت روح اسییت: رسییو  23 یا ص( اشییارع به شییهدای احر
پیام ) وروهم و آتوهم و سلّموا علیآم، فوالذی نفسی بیده لا یسلّم علیآم مسلم الی یوم القیامه إلا ردّوا علیه السّلامایآالناس ز 

 دهد نه بدن ویب(ب روح میت پاسخ سلام را می382ص ،101ج ؛ کنزالعما ،459، ص5ج قرآن،

گویند که ارع دارند: برخی ا  روایات میو در تالم بر خ، اشیییی ا  مرگب روایاتی که به تکامم و رشیییید ارواح بعد 24
صالحاتاتیباق سنت ال صدقات آاریه و فر ند ییق و  سان دیگران و  سبق نجات خود میت و اح سنه و مانند آن  های ح

(ب 269و  220ص ،6ج ؛بحار،656ص -ج20 -2ج وسییائم،اسییت )روح انسییان ا  تذا  اسییت و موآق تکامم روح انسییان 
روایات اهم سیینت نیز مانند امامیه تصییریا دارند که ارواح در تالم بر خ  ندع هسییتند و ا  همه کارهای ما ایلاع دارند و به 

 الموت(ببا  ،118ص ،2ج صحیا ب اری،شوند )منعم و معذ  ت سیم می دو گروع

 های تربیتی مبنای اصالت روحدلالت

ای روح باشد و پرورش بدن وسیله است کما تعلیم و تربیت اسلامی باید پرورش و براسا  این مبنا، هدف اصلی  ب1
 (ب167ص ،1391،و همکارانبرای تکامم روح به شمار رود )مصباح یزدی 

 همان(بباشد )های روحی و بدنی، باید پرورش روح دارای اولویت در صورت تزاحم میان خواسته ب2



 در تمام ارکان نظام تعلیم و تربیت توآه به جهیدرنتیتی بدان تنایت ویژع شییود و باید در تمام اآزا  و تناصییر ترب ب3 
 (ب92ص ،1387بهشتی،است )روح ضروری 

آسم  -5نوتی تعاد  در تربیت روح و آسم ضرورت داردب  جهیدرنتاست  آورانی  توآه افرایی به بعد روحی نیز  ب4 
نظام تعلیم و تربیت باید به تربیت این دو بعد  رونیا ا؛ اندمنحطو روح هردو در حا  حرکت به سیییمت اهداف بلند و یا 

 مرتبط استب ویبه آسم  انسان پرداخته و به روح اهمیت بیشتر و نه افرایی داشته باشد؛  یرا ب شی ا  کما 

 فطرتمبنای  (ب

، 1391هاست )مصباح یزدی و همکاران، در همه انسان فطرت[] ، وآود سرشت مشترکیشناسانسانیکی ا  مبانی  
کله و ش صیت او را 172ص که انسان دارای ؟ یا اینسا دیم(ب آیا انسان موآود صرف پذیرندع است که توامم م تلف شا

سوفان متأله و پارع ا  روان سلمان، فیل شمندان م ست؟ اندی سرشت، ذات و هویت ا سان و روانفطرت،  سان را شنا کاوان ان
محمد باشیید ) رنگیبکه انسییان مانند نوارخام، ظرف خالی و صیی حه سیی ید و دانند نه اینفطرت و ذات می موآود دارای

 (ب73ص ،1387بهشتی،

ادراک ظاهری و معمولی مثم دیدن، شیینیدن،  یهاییبر توانافطرت داشییتن انسییان به این معناسییت که آدمی افزون 
ها، تمایلات و تلاوع بر تمایلات حیوانی نظیر میم به مذا، خوا ، امور آنسیییی وببب؛ ا  بینش نیچنهماندیشییییدن وببب و 

، فضیییلت آویی، حس ییآو  تیح های فطری، شییهودی، ترفانی و میم به کما ، های فراحیوانی مانند معرفتخواسییته
راق، صیدرالمتالهین و مانند آن نیز با این ، شییخ اشینایسیابنفارابی،  ؛ وبرخوردار اسیت ییگرا بای  آاودانگی، حس دینی و 

کاشییانی در وآود انسییان هم تمایلات مثبت و هم من ی وآود (ب البته به نظر فیض74ص ،1387بهشییتی،اند )موافقدیدگاع 
 (ب75ص همان،برساند )به فعلیت  هردو راتواند دارد و انسان می

 معنای فطرت

ست « علهب در ل ت: فطرت در ل ت واژع تربی برو ن ف  1 ساب ه ا شکافتن و ایجادکردن بدون  شه فَطر، به معنای  ا  ری
 (ب457ص ،3ج ،هیالنها )ابن اثیر،

گونی دارد ولی منظور ا  فطرت، سییجیت و سییرشییتی 2 ب در اصییطلاح، فطریات در منطق، فلسیی ه و ترفان، معانی گونا
را برمبنای همین  هاانساناست که خداوند متعا  انسان را براسا  آن سرشته است و برنامه حیات و آریان کم معیشت 

واژع فطر(ب تلامه  میذ ،113، ص9ج ت ال رآن الکریم،کلماحسن مصط وی، التح یق فیاست )فطرت م رر و م در کردع 
عله به معنای نوتی ا  خل ت »گویدیبایبایی می  (ب267ص ،16ج المیزان،است )کلمه فطرت برو ن ف 

شناخت صی آفرینشها یا گرایشبنابراین فطریات،  ضای وآود نوع خا ست که م ت ست و در مراحم  هایی ا سان ا ان
ا  انواع م لوقات دارای خل ت و  یهر نوت جهیدرنت(ب 207ص ،1393ذوال  ار ناصیییری،) ردیپذرشییید ت لانی او تح ق می



تکوینی در نهاد او  صیییورتبهاسیییت که  یامور فطر فطرت م صیییوص به خود اسیییت و انسیییان نیز در خل ت خود دارای
گاهانهکه به مسائم انسانی مربوط است و  قرارگرفته ، با تل ی (ب 466ص ،3ج آثار، مجموته مطهری،است )ا  مریزع  ترآ

ترین تعریف آن اسییت که فطرت به معنای نوتی هدایت تکوینی انسییان در دو حو ع شییناخت و احسییا  بهترین و آامگ
 (ب18ص ،1380مصباح یزدی،است )

 های فطرت در انسانحوزه

 )مطهری، مجموته آثار،فطریات گرایشی  -2فطریات شناختیب -1:اندقسمشهیدمطهری، فطریات انسان دو  دگاعیا  د
داند یعنی اصو  ت کر انسانی در همه بال طرع می را زهایچ(ب ا  منظر حکمای اسلامی انسان بعضی ا  498 -456ص ،3ج

دلا  و احتیاج به آمو ش و است نیا مند به معلم نیست هانیاکه در دانستن  یاگونهبهمشترک فطری هستند  یوربهها انسان
 های فطری( و هم نین دارای فطریات خواستنی و گرایشیبها و شناختدریافت) ی ادندارد و نه به معنای مادر 

 م د  را در پنج م وله تبیین کردع است: یهاشیگرا ایشهید مطهری فطریات احساسی  

تشق  -5گرایش به خلاقیت و ابداع  -4  و  یبایی گرایش به آما -3گرایش به خیر و فضیلت  -2 ییآو  تیح  -1
کی معنایش این اسییت که دین یا خصییوص توحید  74ص ،1391،فطرت مطهری،پرسییتش )و   ا نظربه بعد(ب فطریات ادرا

کی و فکری برای بشییر فطری اسییت یعنی ی  فکری اسییت که ت م انسییان بال طرع آن را می نش پذیرد و برای پذیرفتادرا
 (ب258ص همان،) ستینو تعلم و مدرسه نیا  به تعلیم 

 فطرت در روایات

کی و معرفتی و هم فطرت گرایشییی و احسییاسییی   اسییت و در  قرارگرفته موردتوآهدر روایات فطرت، هم فطرت ادرا
دارد و هم به حو ع ت م تملی و بایدها و نبایدهای اخلاقی رفتاری توآه  ینیبآهانب ش او  نیز به حو ع ت م نظری و 

 (ب105ص ،1388ربانی گلپایگانی،)

 قلمرو فطرت

 فطریات شناختی و اعتقادی در روایات (الف

 . معرفت خداوند1

است، یعنی در برخی ا  روایات،  شدعیمعرفیکی ا  مصادیق فطریات اتت ادی و شناختی در روایات، معرفت خداوند  
ص( خدا )آفریدگار انسییان اسییت: رسییو  فطرت به معرفت ت سیییر شییدع اسییت به این معنا که فرد معت د اسییت خداوند 

هَ عَزَّ وَ جَلَّ خَالِقُهُ کَذَلِكَ  کُلُ  :فرمایدمی سَأَلْتَآُمْ  قَوْلُهُ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَی الْفِطْرَةِ یَعْنِي الْمَعْرِفَةَ بِأَنَّ اللَّ سَّ  وَ لَئِنْ  ماواتِ وَ مَنْ خَلَقَ ال
هُ  رْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّ

َ
قَا ََ:  :فرمایدمی« حن یت»به راآگ  یسیییؤالسیییخ ع( در پاباقر )(ب امام 13، ص2ج ،1389)کلینی، کافی،  الْْ

هِ  بَا جَعْفَرٍ )ع( عَنْ قَوْ َِ اللَّ
َ
هِ غَیْرَ  سَأَلْتُ أ شْرکِِینَ بِهِ  حُنَفاءَ لِلَّ هُ  مُ اسَ عَلَیْآَا فَطَرَ اللَّ تِي فَطَرَ النَّ ةُ قَا ََ هِيَ الْفِطْرَةُ الَّ الْخَلْقَ  مَا الْحَنِیفِیَّ



گرایی و 279 -277ص ،3ج بحار،اسییت )بر معرفت خود سییرشییته  ها راانسییانخداوند  .عَلَی مَعْرِفَتِهِ  (ب در این صییورت خدا
هِ فرماید: ع( نیز می) یتلانسیییان اسیییتب ، آزو امور فطری و ذاتی همتایبای آفرینندعاتت اد به خالق هسیییتی و  الْحَمْدُ لِلَّ

ادَهُ  الْمُلْآِمِ  بَ هِ  عِ تِ فَةِ رُبُوبِیَّ فَاطِرِهِمْ عَلَی مَعْرِ مْدَ وَ  ه الْحَ لِ زَ
َ
قِهِ عَلَی أ حُدُوثِ خَلْ قِهِ وَ بِ ا َِّ عَلَی وُجُودِهِ بِخَلْ لدَّ کافی، ا  ،1ج )ال

 (ب139ص

 . توحید مطلق2

مسیییت م هم آمدع اسیییت، فطرت  یوربهمصیییداق دیگر در روایات که با مورد قبلی همپوشیییانی دارد ولی در روایات  
وْحِیدِ  فَطَرَهُمْ » است شدع ریت ستوحیدی است؛ به تبارتی در برخی ا  روایات فطرت، به توحید مطلق   )کافی، جَمِیعاً عَلَی التَّ

فرماید: می« فطرت الله التی فطر الناس علیآاع( ذیم آیه: باقر )امام  (ب555، ص3؛ت سیییرشییریف لاهیجی ج35ص ،3ج
وْحِیدِ عِنْدَ الْمِیثَایِ  آُمْ  عَلَی قَا ََ فَطَرَهُمْ عَلَی التَّ هُ رَبُّ نَّ

َ
(ب در روایتی دیگر امور فطری 330ص ق،1398)توحید صدوق، مَعْرِفَتِهِ أ

گیر بودن فطر ا آمله هَ عَزَّ وَ جَلَّ : َ دیفرمایمع( صیییادق )اسیییت: امام  شیییدعیمعرفت توحیدی دارای تمومیت و فرا إِنَّ اللَّ
تِي فَطَرَهُمْ  آُمْ عَلَی الْفِطْرَةِ الَّ اسَ کُلَّ سُلَ تَ  عَلَیْآَا لَا یَعْرِفُونَ إِیمَاناً بِشَرِیعَةٍ وَ لَا کُفْراً بِجُحُودٍ ثُمَّ بَعَثَ  خَلَقَ النَّ هُ الرُّ دْعُوا الْعِبَادَ إِلَی اللَّ

یمَانِ بِهِ  هُ  الِْْ لَّ هُ  فَمِنْآُمْ مَنْ هَدَی ال لَّ آْدِهِ ال گرایانه 417ص ،2ج )الکافی، وَ مِنْآُمْ مَنْ لَمْ یَ (ب روایات نوع خل ت انسییییان را خدا
کتسابی است و نه اآباری  اندکردعمعرفی   بودندب مؤمنهمه  وگرنهکه این نوع خل ت ذاتی و ا

لت که ی  خصی یاگونهبهدر خل ت ن سیتین انسیان وآود دارد  یکتاپرسیتیشیود که توحید و ا  روایت اسیت ادع می 
کتسابی استب در همین راستا در برخی دیگر ا  روایات فطرت به توحید در خال یت، توحید  ذاتی، مشترک، تکوینی و نیز ا

سلام، نیز  ست ) شدعفیتعر در ربوبیت و ا مجاهد؛ «ب هی الاسلام»فطرع فرماید منظور ا  ع( میصادق )همان منبگ(ب امام ا
، 109ص ،6ج (ب تلامه مجلسی در بحار،247، ص8ج نیز مصداق فطرت را اسلام معرفی کردع است )التبیان شیخ یوسی،

 م لان الناس مفطورون علیه.تطلق الفطره علی دین الاسلاگوید:می 107ص ها،ال صم الثالث فی نوادرالعلم و مت رقات

 ،1388و دین، فطرت ربانی گلپایگانی،اسیییت )و در برخی ا  روایات دیگر فطرت، به نبوت و امامت ت سییییر شیییدع 
نی ؛ یعاندمطرحشود این است که مصادیق مذکور همه در بعد شناختی و اتت ادی آن ه ا  روایات فوق است ادع می (ب111ص

 ی  صییورتبهاسییت که  شییدعدعیآفر که هر فردی ا  ابتدای خل ت براین نوع اتت ادات مربوط به اصییو  اتت ادی اسییت 
سان  ستعداد و قوع در نهاد ان ساخته و به مرحله تمم و رفتار نیز و افراد می قرارگرفتها شکوفا  ا آن را و ی درآوردتوانند آن را 

 سرکو  نمایدب

 فطرت گرایشی (ب

های اخلاقی و ار شی است که در سرشت آدمی نهادع شدع تا نحوع وآود آدمی را ا  منظور ا  فطرت گرایشی گرایش
کارها  که برخی ا  ابدییدرمفطری و خدادادی خویش  بات مدیگر موآودات ممتا  و مشییی   سیییا دب به تبارتی انسیییان 

 ،1379یند )فتحعلی خانی،های مشترک انسان و حیوان مریزع گو دیگر ناپسند استب به گرایش  اخو  و پسندیدع و برخی 



سان، فطرت گویند که اما به گرایش؛ (33ص شأاو در ارتباط است و  باروحهای اختصاصی ان یمرفگ نیا های روحی او  من
، گرایش به کما  و  یبایی، گرایش اخلاقی، گرایش به خلق و ییآو  تیح و دارای مصادیق متعددی است ا  قبیم:  شوند

 (ب34ص همان،ارادع )تما  ابداع، گرایش به آ ادی ا

به  ؛ و(29ص ،1ج )کافی، شییناسییندیمت م، تمم نیکو را ا  تمم  شییت  لهیوسییبهفرماید: بندگان ع( میصییادق )امام 
شق به کما  و خیر ) ینیخمقو  امام سعادترع( دو فطرت  ت ش اوت؛  و  شر و  مطل ه و فطرت تن ر ا  ن   و انزآار ا  

شاخه ست و دیگر فطریات  صم و پایه آمیگ دیگر فطریات ا سانا  اندشدعها براین دو فطرت  ادع ها و اوراق آنند و همه ان
صم و دومی فرع و تابگ آن  ست )که اولی ا سوم، دفتر ،رع() ینیخمامام ا سایی (ب امام خمینی 259ص ،1385چهم و  شنا

به  یم، تشیییق  یه دل پا کار بر یم، ان با دل پذیرش  با ظلم،  تد  و دشیییمنی  حق  به بزرگان،  معبود، احترام منعم، احترام 
 (ب268 -264ص همان،است )آوردع  حسا بهگزاران و مانند آن را ا  مصادیق فطریات خدمت

 برخی ا  مصادیق فطرت گرایشی در روایات

 . فطرت عزت طلبی1

هُ لَاعِزَّ لِمَنْ فرماید: ع( میصییادق )امام   نَّ
َ
هِ  اعْلَمْ أ لُ لِلَّ هِ عَزَّ وَ جلیوتعالتبارکلَایَتَذَلَّ عْ لِلَّ تزت  ب، وَ لَا رِفْعَةَ لِمَنْ لَمْ یَتَوَاضهَ

ضگ در برابر خداوند  ساوی با توا شد و تزت خواهی م شگ با ضگ و خا ست که در برابر خدا متوا سی ا ستبرای ک  ،)کافیبا
گاهانه نبودع و شکوفایی آناست که این گرایش یادآوریقابم( البته 249، ص78؛ بحار، ج554ص ،15ج ها مشروط به ها آ

اند پرورشگرایشییات فکری قابم تربیت و  رونیا ااصییم کما  اسییت؛  در آهتبریرف کردن موانگ مربویه و قرار گرفتن 
؛ ییآو  تیح گونه آمدع اسییت: گرایش به این د مطهریاثر شییهیهای فطری در (ب گرایش43ص ،1372فرهادیان، رضییا)

ضیلت سن تد  و قبا ظلم؛ گرایش به  یبایی به معنای مطلق، گرایش به ابداع و گرایش به ف و  یوآورنهای اخلاقی مثم ح
 (ب498 -456ص ،3ج آثار، مجموته آز آن )مطهری،

 . فطرت آرایش و زیبایی2

ستب  ستی ا شی،  یبایی دو صادیق فطرت گرای سو  یکی ا  م نَ دیفرمایمص( خدا )ر  إ 
شَةر هَ  : قَاَ  یَا تَائ  قر  اللَّ ح  ذَا  یر إ 

م نْ یَتَجَمَّ
َ
أَ لَهر وَ أ نْ یَتَهَیَّ

َ
یه  أ خ 

َ
لَی أ نر إ  ؤْم  عر الْمر صادیق فطرت ؛ «خَرَجَ تَبْدر ستگی ظاهری و نظافت، ا  م ست )یعنی آرا  ممکار ا

مکارم اسیییت )با معیار دین، فطرت ایلاق کردع  سیییروصیییورترسیییو  خدا به نحوع آرایش  دیگر حدیث در (ب97الاخلاق،
 ، با  فرض الصلاع(ب205، ص1ج ؛ من لایحضرع ال  یه،67الاخلاق،

 . فطرت اخلاقی زیستن3

اسیت؛ ب اری در روایتی چنین ن م کردع  شیدعیمعرفا  دیگر مصیادیق فطرت گرایشیی، در روایات، اخلاقی  یسیتن  
مَا بُعِثْتُ الله )رسو َقا َ  باست خْلَای ص( إِنَّ

َ
مَ مَکَارِمَ الْْ تَمِّ

ُ
س ه احمد رآق،) لِْ رسو   (ب169ق،1417التربیه فی الاسلام،  فل



هَ  إِنَ فرماید: ص( میخدا ) نْ یَری جَمِیلٌ  اللَّ
َ
عْمَةِ عَلی یُحِبُّ الْجَمَا ََ، وَ یُحِبُّ أ ثَرَ النِّ

َ
 ؛ میزان الحکمه،7ص ،13ج )کافی، عَبْدِهِ  أ

 ه،ال صاحنهجالخلق )رأس العقل بعد الایمان بالله الحیاء و حسن  :فرمایدمی ص(خدا )(ب در روایت دیگر رسو  77ص ،2ج
هُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ(: عَلَیْکُمْ  (ب661ص ،2ج ی اللَّ هِ )صَلَّ خْلَایِ قَا ََ رَسُو َُ اللَّ

َ
( بَعَثَنِي بِآَا، وَ إِنَّ مِنْ مَکَارِمِ بِمَکَارِمِ الْْ هَ )عَزَّ وَ جَلَّ ، فَإِنَّ اللَّ

خْلَایِ 
َ
نْ یَعُودَ مَنْ لَا یَعُودُ  الْْ

َ
لَ مَنْ قَطَعَهُ، وَ أ نْ ظَلَمَهُ، وَ یُعْطِيَ مَنْ حَرَمَهُ، وَ یَصهههِ جُلُ عَمَّ نْ یَعْفُوَ الرَّ

َ
 ،478ص امالی یوسیییی،هُ.)أ

 (ب17مجلس

روایات ذیم اخلاقی  یستن در منابگ روایی  یاد است که همه به فطرت گرایشی انسان توآه دارند؛ یعنی این موارد در  
سان وآود دارند ولی به فعلیت رساندن آن الهی  پیامبران رونیا اها نیا  به م دمات و تعلیم و تربیت دارد؛ سرشت خاص ان

به  ستعدادها رااهای تملیاتی نمودن این شیوع م ایبان را با فطرت گرایشی بیشتر آشناسا ند و سپس ابتدا فرستادع شدند تا
شروط به  ست که م سرشت خود بیزار ا ص ات رذیله نیز در  ضله را دوست دارد ا   سان ملکات فا افراد بیامو ندب چنان ه ان

 تعلیم و تربیت استب

 . فطریات عملی و رفتاری4

ها دستور دادع که در سرشت انسان نهادع شدع و شرع نیز به آن اندییرفتارهابرخی ا  فطریات در این با ، سلسله ا   
کردن ناخن و شییار  ا   ا  با و ترمیق نمودع اسییتب  مثا  در برخی ا  روایات رفتارهایی ا  قبیم: نما ، ختنه کردن، کوتا

یات  ند )آمدع حسییییا بهفطر یات روی نظافت فردی و  (ب272ص ،11ج ق،1404الکبیر، یبرانی، المعجما در برخی ا  روا
کاآتماتی  کتسیییا   بات مگونه رفتارها و مانند آن شیییدع اسیییتب این دیتأ فطری )ت م تملی( یا فطریات تملی و بدون ا

و ع فطریات مسییلمانان در ح متأسیی انهاما درک فضییایم و فواید آن مشییروط به م دمات و تمم کردن اسییتب  انددرکقابم
 برمسلمانانیمآذبه دین برای آوانان مسلمان هم کم شدع است چه رسد به آذ   رونیا ا؛ اندشدعگرایشی، املق ظاهرگرا 

 . فطرت کرامت خواهی5

گاعذاتی و  یوربها  موارد فطرت گرایشیییی، فطرت کرامت خواهی اسییییت؛ همه افراد   کریم بودن و کرامت  ناخودآ
 بودن و یبر فطرروایات نیز  رونیا ادیگران باشیید؛  مورداحترامبه تبارتی هر انسییانی دوسییت دارد  ،دنخواهی را دوسییت دا

هُ هَانَتْ  کَرُمَتْ  مَنْ  وَ قَا ََ )ع(ع( آمدع اسییت: معصییوم )ا  گرایش ذاتی انسییان به کرامت دلالت دارند: در روایتی  سُ عَلَیْهِ نَفْ
نْیَا* شَآْوَتُهُ  کَرُمَتْ  وَ قَا ََ )ع(: مَنْ  عَلَیْهِ الدُّ سُهُ هَانَتْ عَلَیْهِ   شَآَوَاتُهُ عَلَیْهِ نَفْ شَآْوَتُهُ. * مَنْ  کَرُمَتْ  * مَنْ [  سُهُ هَانَتْ عَلَیْهِ   عَلَیْهِ نَفْ

یَةِ * مَنْ  کَرُمَتْ  هُ لَمْ یُآِنْآَا بِالْمَعْصههِ هُ قَلَّ  کَرُمَتْ  عَلَیْهِ نَفْسههُ قَاقُهُ وَ خِلَافُهُ  نَفْسههُ  ،6ج ؛میزان الحکمه،278ص الع و ،تحف) شههِ
ست تا ن س خود را (ب در روایت دیگر می143 -141ص سزاوار ا شناخت،  شرافت و بزرگواری ن س خود را  فرماید هرکس 

ست،  ستی که خلاف کرامت ا ک و دور نگهدارد: ا  پ نْ پا
َ
سِهِ أ شَرَفَ نَفْ هَآَا عَنْ دَنَاءَةِ یُنَ  یَنْبَغِي لِمَنْ عَلِمَ  نْیَا )زِّ  م،کمررالحالدُّ

 (ب136ص



مر مَنْ تَرَفَ » دیفرماتلی )ع( می فَ قَدْرَع قَدْرَعر  الْعَال  لاَّ یَعْر 
َ
الْمَرْ   آَهْلا  أ ست که منزلت فردی « وَ کََ ی ب  سی ا شمند ک دان

ست که قدر  سان کافی ا سد و برای آهالت ان شنا سد ) خود راو اآتماتی و کرامت ن س خود را ب شنا  ،103خ ،البلامهنهجن
صورت 190ص سان(ب در این  سا ، کرامت و بزرگواری و  یهر ان کت سا  و با ا کت شبزرگبدون ا ست دارد؛ ولی  یمن را دو

 ند شناخت و رفتارهای متناسق استبمشروط به م دماتی مان

 . فطرت علم دوستی6

گرایش و میم به  هاانساناست؛ همه  یدوستدانشا  دیگر مصادیق کما  خواهی فطری و فطرت گرایشی در انسان،  
اژع دانند، در قران کریم بالای سیییصیید مورد و تلم و دانایی دارندبو تلم را مصییداق بار  کما  و دوری ا  ن   و رذالت می

 فرماید:ص( میخدا )روایات اسلامی نیز در این  مینه بسیار است: رسو  تلم و کلمات مرادف و مشت ات آن آمدع است و 
اسِ  کْثَرُ النَّ

َ
آُمْ عِلْما وَ أ قَلُّ

َ
اسِ قِیمَةً أ قَلُّ النَّ

َ
کْثَرُهُمْ عِلْماً وَ أ

َ
یعنی ار ش و ؛ ، با  الرسیییو (401ص ،1ج ال صیییاحه،)نهج قِیمَةً أ

چنان ه در برخی ا  روایات ت  ه در دین ا  مصادیق کما  خواهی انسان و فطرت  بتلم و دانش اوست اندا عبهبها  هرکس 
ب    گونهنیاع( باقر )آمدع اسییت در روایتی ا  امام  حسییا بهآبلی و گرایشییی وی 

َ
 کُلُ  : الْکَمَا َُ ع(آَعَْ ر )آمدع اسییت: تَنْ أ

بْرُ عَلَی الْکَمَا َِ  ینِ وَ الصههَّ هُ فِي الدِّ فَقُّ ائِبَةِ ): التَّ ةِ النَّ (ب ا  روایت اسیییت ادع 32ص ،1ج )اصیییو  کافی، الحادثه( وَ تَقْدِیرُ الْمَعِیشههَ
 بخواهدو ت  ه در دین نیز آزو فطریات و کما  خواهی است ولی تلاش و کوشش می یخواهنیدشود که می

 . فطرت دوری از دنائت، نقص و شرّ 7

 در آننواع ا  مصییادیق آن، وآود دارد؛ دوری ا  شییر و ن   نیز اکه در سییرشییت انسییان کما  خواهی با  گونههمان 
، ریا  و تزویر، تکبر، استهزا  و تمس ر، یخودپسندوآود دارد، مصادیق شر و ن    یاد است ا  قبیم: قبا ظلم، تجق و 

سی، تبادی، ارتبایی، مدیریتی، آمو شی و  شتن ت وای مالی، آن  هایهای مذموم، پوشش، نگاعآز آنآهالت و نادانی، ندا
میر اسیییلامی، فرهنگ منحط آاهلیت مدرن، پرخوری، پرگویی، پرخوابی،  ورسیییومآدا های مربی، من ور، سیییب   ندگی

ص( خدا )شیییود: رسیییو  ف ط به چند نمونه ا  این مصیییادیق در روایات اشیییارع اآمالی می نجایاند آنب در تصیییبیت و مان
ضّحكفرماید: می شّبع أحیوا قلوبکم بقلّة ال صفو و تری. و قلّة ال یدور میدلیبهای ا  پرخوری و خندع و طآّروها بالجوع ت
کمرا  تانیهاقلقو  دیکن منهاج ) دیدهمدیریت احسیییاسیییات( صیییی م و صییی ا ) دنیخندخوری )مدیریت خوردن( و کم  با

 (ب397ص ،9ج ،البلامهنهجالبراته فی شرح 

ها را حم کند؛ املق امراض ا  تواند ب شییی ا  گرفتاریامرو ع توآه تنها به همین دو صیی ت رذیله و ضیید کما  می 
پیامد تجق و  دربارعع( ) یتلب گرددیبرماآتماتی به تدم مدیریت احسییاسییات  یهاینابسییامانپرخوری بودع و برخی ا  

سند سِدُ الْعَقْل الْعُجْبُ فرماید: می یخودپ سند(ب 65ص )مررالحکم، یُفْ صیت و  یخودپ سان را ا  خا ت م )ت م فطری( ان
سرشتی ا  این ص ات رذیله ن رت دارند ولی مشروط به تمرین و شناخت است؛ اما برخی به  یوربهاندا دب افراد کارکرد می

 شوندبها میدلایلی گرفتار آن



سو   بُ    فرماید:ص( میخدا )ر هُ یُخَرِّ لْمَ فَإِنَّ اکُمْ وَ الظُّ ضا،) قُلُوبَکُمْ  إِیَّ ستم ا  دیگر 48ص صحی ه الامام الر (ب ظلم و 
صادیق ن   و دنائت ست که همه افراد  م شر بودن و ن   بودن آن  یوربها سابی به  کت گاعذاتی و میر ا سچیهو  اندآ  یک

گررا  کار خودو هرکسی  ظلم را تمجید و تعریف نکردع م های مذمو ظلمی هم بودع توآیه کردع استب ظلم و دیگر خصلت ا
صله گرفته و سبق می ک و یاهر خویش فا سان ا  خل ت اولیه و پا سان  مروربهشود تا ان آن با  گردد که ت اوت یسنگدلان

ی  حیوان در قیافه استب چنان ه گناع کردن نیز همین خاصیت را دارد یعنی هیچ انسانی در هیچ فرهنگی آلودگی و گناع 
گاعویژگی آزو فطریات  کنند؛  یرا اینرا دوست ندارد و گناهکار را مذمت می  کسی برای دفاع رونیا اانسان است  ناخودآ

حو ع بایدها و نبایدهای رفتاری آزو ت م تملی و  رونیا اا  سییییارق، قاتم و مانند آن در هیچ آایی دفاع نکردع اسییییتب 
 فطری گرایشی است که محدودع آن به محدودع تمام ابعاد رفتاری انسان استب

واضییا تبیین  یوربهمانند فروتات دینی و احکام که ی  ب ش ا  دین اسییت  یهادسییتورالعممالبته حو ع احکام و  
سنادی -های اآتهادی با روش گردیدع و ف ها  صورت های تالمانهتلاش تحلیلی و ا اما در حو ع اخلاق تملی و  انددادعای 

گر پژوهشگری با ی  رنج می یناهماهنگفطریات گرایشی )ب ش دیگر ا  دین(، روایات ا  اضطرا  و   یبندهدستبرند و ا
سیار م ید است؛  یرا امرو ع هرکسیو با روش حو ع ای ا  روایاتتالمانه  یت کو   ای، تح ی ی در این  مینه انجام دهد ب

سطحی در این حو ع ورود کردع ست و تل ظ درست برخی ا  ترآمه کهیدرحال در هر   قبدین ترتی بی  روایت نیز تاآز ا
سانیکی ا  مبانی  سان شار اها و رو دارد و در اینجا به برخی ا  آن یعیوس، بحث فطرت است که قلمرو یشنا ع یات مربویه ا

گذار   بشودیماآمالی گردید و ت صیم آن به اهلش وا

 فطرت مبنای های تربیتیدلالت

ها، امری ممکن و مطلو  است )مصباح یزدی ب یراحی و تدوین ی  نظام مشترک تعلیم و تربیت برای همه انسان1
ها امری واحد اسییت، گرچه به دلیم نیا های ب هدف نهایی تعلیم و تربیت برای همه انسییان2(ب 172ص ،1391،همکارانو 

کتسابی، سبق ت اوت در برخی ا  اهداف میانی خواهد های م تلف ناشی ا  ت اوتخاص گروع  مان،هشد )های تکوینی و ا
 (ب173ص

 بهمان(است )ها و  دودن مبار م لت ا  آن کردن فطرت الهی انسان یکی ا  اهداف تعلیم و تربیت اسلامی بارور ب3 

 هابو ت کی  فطریات شناختی و گرایشی م ایق و تعیین اولویت میان آن یبندیب ه، یا سنجینب 4 

 فطریات گرایشیب ژعیو بهدر حو ع فطریات،  یروانهیمب اتتدا  و 5

 گیرینتیجه

رابطه با  اصییالت روح و فطرت ا  دیدگاع روایات اسییلامی اشییارع گردیدب در یشییناسییانسییاندر این م اله به دو مبنای 
میرمست یم اشارع به این ح ی ت دارند که ح ی ت انسان و ار ش انسان به روح اوست و  یوربهاصالت روح روایات املق 



ست؛  نجایامنظور ا  بحث روح در  سام م تلف ا که روح دارای انواع و اق ست؛ چرا سان ا سانی و ن س نای ه ان همان روح ان
ح ی ت روح آوردع اسیییت و برخی روایات نیز  دربارع، حدود چهاردع قو  75ص ،58ج مرحوم مجلسیییی در بحار، رونیا ا

 استب هکاررفتبهروح  یآابهتصریا به انواع روح دارندب در برخی روایات نیز کلمه ن س 

گوید: یکی ا  معانی معروف ن س همان روح اسیییت که در قرآن مجید، مراتبی می 116ص ،2ت سییییر پیام قرآن در ج
های انسانی ا  کارکرد لوامه، مطمئنهب اصالت روح به این معناست که مهمترین ویژگی ن س امارع، -است ذکرشدعبرای آن 

ت یم، ارادع و تصییمیم، تشییق ور یدن و آز آن )پیام  ،میوتحلهیتجز ظه، ابتکار، حاف روح اسییت ا  قبیم: اندیشیییدن، ت کر،
 ، با تل ی (ب به تبارتی بهترین ملکات فاضله انسانی در حیطه روح انسانی قرار داردب124 -123ص ،2ج قرآن،

 مانند دیات چنان ه شرط  ندع خواندن انسان، وآود روح در آن است؛ یعنی روح مایه حیات استب البته ا  ابوا  دیگر 
بردب روح دارای انواع و شییود به اهمیت و اصییالت روح پیو قصییاص و حدود و صییلات و تصییرفات مالی و مانند آن نیز می

سن معلمی در اثر خود تا  ست که آنا  ح شکم و ل زندع ا سیار م سیر روایات مربوط به روح ب ست که تحلیم و ت  مراتق ا
به شییکم  روایات برخی ا  تنها یبق ظواهر ها در این  مینهولی برخی ا  نوشییته اسییت با کردعحدودی راع را در این  مینه 

 استب کنندعگمراعکه گاع  اندکردع یابیار شبدون توآه به دیگر روایات همسو و آیات قرآن،  گزینشی و

املق فرهی تگان، در  مینه  رونیا اتر اسیییت؛ و آیات قرآن تا حدودی مسیییئله روشییین ، کلامیولی ا  منظر فلسییی ی
در  ی  ح ی ت تنوانبهروح و ن س در فلسیی ه و آیات و روایات  جهیدرنتب اندکردعتحلیم مبانی ا  منظر روایات، سییکوت 

است و اصالت انسان نیز به روح اوست؛ پس ح ی ت دین و اخلاق متوآه روح و ن س انسان است؛ لذا  شدعرفتهیپذانسان 
گر بحث ایمان، نند و ما ل ا الله، ن س مطمئنه، راضیییه، مرضیییه، تلم ادیا دی، هدایت، نور، ا دیاد ایمان، ا دیاد ت وی، ت و ا

 جهیدرنت(ب 237ص ،1396حسیین معلمی،اسییت )، م ایق و محم اصییلی این امور ن س و روح انسییان شییودیمآن مطرح 
 انسانیت انسان و کما  انسان به روح اوستب

ها دارای فطرت شیییناختی و گرایشیییی هسیییتند و هری  دارای همه انسیییان ا اسیییت کهنیز به این معنمبنای فطرت 
 ،ا  منظر فلسیی ی، قرآنی مانند مبنای اصییالت روح ب مبنای فطرتذکرشیید م الهها در این مصییادی ی اسییت که برخی ا  آن

قلمرو وسییعی اسیت که همه ب در این میان حو ع فطرت گرایشیی دارای اسیت قرارگرفته یموردبررسیو روایی  ، ف هییکلام
 ستبا م تلف در  ندگی های تربیتیدهدب مبنای فطرت نیز مثم دیگر مبانی دارای دلالترفتارهای انسانی را پوشش می
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